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مشکات

توصیه شهید ترک خطاب به یکی از دوستانش؛

نی هم تراز با مجاهد در راه خدا بیت نسل قرآ تر
ســپهرغرب، گروه مشــکات - عطیــه صفی  زاده: 
یکی از دوستان شهید حسن ترک با بیان خاطره ای 
از ایــن شــهید بزرگــوار عنوان کــرد: ســال 1365 از 
حســن درخواســت کردم که به جبهه بــروم؛ از من 
پرسید آیا فکر می کنی هر کسی به جبهه برود مفید 
و مؤثر واقع می شود؟ ما بیشترین تأثیر و کارایی را 
در افرادی داریم که در جبهه پایه های مذهبی پیدا 
کردند؛ وی معتقد بود که حضور بنده در جلســات 
قرآنی و تربیت کودکان قرآنی بسیار مؤثرتر از رفتن 

به جبهه است.
اســتان  شــاخص  شــهید  تــرک  حســن  شــهید 
همــدان در ســال 94، ســال 1341 در تهــران و در 
خانــواده ای مذهبــی متولد و از ســه ســالگی وارد 
همدان می شود. از سن 6 الی هفت سالگی مسیر 
خــود را پیدا و به کلاس های قرآنــی می رود، ضمن 
اینکه این شهید گران قدر در دوران مدرسه شاگرد 
درس خوانی بود و همزمان با تحصیل در جلســات 
قــرآن نونهــالان جعفری، مکتــب امام زمــان )عج( 

شرکت می کرد.
سال دوم متوسطه را که در دبیرستان ابن سینا 
جانــش  در  اســلامی  انقــلاب  شــعله  می گذرانــد 
پیچیــده و از آن پس این خرمن عظیم عشــق، ایثار 
و اخــلاص را پرورش داده و ســازمان دهی می کند، 
فعالیت در حزب جمهوری اسلامی و دفاع از اسلام 
فقاهتــی در مقابل اندیشــه های منافقــان، چپ و 
لیبرال و شرکت در جلســات گوناگون ماحصل این 

دوران بود.
پــس از اخــذ دیپلــم در ســال 60 بــا عضویت در 
ســپاه فصــل نوینــی از یک زندگــی سراســر مبارزه، 
جهاد و حماســه فراروی حسن قرار گرفت، به دلیل 
برخورداری از آگاهی ها و فضیلت های اخلاقی ابتدا 
مســئول پذیرش سپاه شــد اما عشق وی به جهاد 
و جبهه ســبب شــد تا با وجود مخالفت مســئولان 
ســپاه، وارد کارزار جبهه شــود، از این شهید بزرگوار 

بســیار نقل شده که ایشــان حرف و عمل یکسانی 
داشت و هیچ گاه مخالف آن اقدام نمی کرد.

شــرکت در عملیات فتح المبین نخستین حضور 
او در عملیــات جبهــه بود کــه طعم شــیرین جهاد 
در راه خــدا را چشــید و از آن پــس بــه یک ســپاهی 
تمام عیار مبدل شد تا از تمام توان خود برای دفاع 

از انقلاب و آرمان های امام راحل دفاع کند.
شــرکت در عملیــات مســلم بن عقیل با ســمت 
فرماندهــی گــردان کمیــل در ســومار کــه منجر به 
والفجــر  او شــد، حضــور در عملیــات  مجروحیــت 
مقدماتــی و والفجــر یــک با ســمت دســتیار محور 
کــه پس از ســه روز مقاومــت بر اثر ترکــش خمپاره 
از ناحیه کتف و فک آســیب دید، شرکت درعملیات 
والفجر دو با ســمت معاون مسئول محور، حضور 
در عملیات والفجــر 4 در معیت فرمانده تیپ عمار 
و شــرکت در عملیات والفجر 5 در چنگوله با سمت 
مســئول محور و ســرانجام نبرد خونین حســن در 
فاو و عملیات والفجر 8 با ســمت مســئول طرح و 
عملیات تیپ انصارالحســین )ع( نتایج حضور او در 

دوران دفاع مقدس بود.
درک عمیق حســن ترک از دفاع مقدس و دفاع 
از آرمان های امام راحل و شهدا در انقلاب اسلامی 
بســیار کامل بود، ســرانجام این شهید گران قدر در 
روز 12 اســفندماه ســال 64 و بعد از سه شبانه روز 
کمــال  از  دیگــری  آشــکار  نشــان  کــه  بی خوابــی 
خودســازی او بود به مرز ملکوت نزدیک شد، تیری 
بر پیشــانی و ســجده گاهش اصابت و روح پاک و با 
ایمانش پروازی دیگر را به سوی پروردگار آغاز کرد.

در همین راســتا با یکی از دوســتان این شــهید 
والامقام به گفت وگو نشسته که نتیجه را در ادامه 

می خوانید:
محمــد الســت بــا بیــان اینکه آشــنایی بنــده با 
حسن به دوران دبیرستان برمی گردد، عنوان کرد: 
در ســال 1359 مــن با شــهید تــرک در دبیرســتان 

ابن ســینا آشــنا شدم، در آن ســال ها او در انجمن 
اســلامی مدرســه، فعالیــت اجتماعی خــود را آغاز 

کرد.
وی بــا بیان اینکــه من و حســن از اعضای حزب 
جمهــوری بودیــم و از همانجــا دوســتی مان آغــاز 
شد، خاطرنشان کرد: از همان سال 57 که شورای 
دانش آموزی تشــکیل شــد حســن به عضویت آن 

درآمد.
آقــای صالــح  آن ســال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مدرســه ای، اســتاندار وقــت همــدان جلســاتی را 
برگــزار می کــرد، حســن از من خواســت کــه در این 
جلســات شــرکت کنــم، عنوان کــرد: شــهید ترک در 
مســجد شریف الملک جلســه کتابخوانی برگزار کرد 
و از دوســتان و همکلاســی های خود می خواست 

که در این جلسه شرکت کنند.
ایــن دوســت شــهید بــا بیــان اینکه شــهید ترک 
فــردی کتابخــوان بــود و همیشــه در جیبــش یک 
کتــاب بــرای مطالعــه می گذاشــت، اذعان کــرد: او 
علاقــه زیادی به کتاب های شــهید باهنر و بهشــتی 

داشت و به صورت مستمر آن ها را می خواند.
الســت خاطرنشــان کــرد: به دلیــل اینکــه خانه 
مــا نزدیــک هم بــود بعد از مدرســه باهم بــه خانه 
در  مســیر  طــول  در  کــرد:  عنــوان  برمی گشــتیم، 
خصــوص موضوعــات سیاســی وکتاب هایــی کــه 

مطالعه کرده بودیم با یکدیگر صحبت می کردیم.
وی بــا بیــان اینکه بحــث و صحبت هــای روزمره 
با شــهید ترک باعث شــد که بیشــتر با یکدیگر آشنا 
شــویم، مطــرح کرد: این شــهید بزرگوار بــه توصیه 

امــام خمینــی )ره( برای مبــارزه نفس پنجشــنبه و 
جمعه ها را روزه می گرفت.

دوســت شهید ترک به بیان خاطره ای پرداخت و 
گفــت: به خاطر دارم یک پنج شــنبه زنــگ تفریح به 
او تغذیه تعارف کردم اما قبول نکرد اولش بســیار 
ناراحت شــدم اما بعدها پی بردم که او پنجشنبه و 

جمعه ها را روزه می گیرد.
غ التحصیلی  الست با بیان اینکه بعد از پایان فار
بــه دلیــل تعطیلــی دانشــگاه ها چندیــن ســال از 
یکدیگــر خبــر نداشــتیم، عنــوان کرد: در ســال 63 
بعد از چندین ســال شــهید ترک از من خواست که 
در جلســات قــرآن آقــای مســگریان شــرکت و آن را 

مدیریت کنم.
وی با بیان اینکه در آن سال ها برخی از جلسات 
قرآنــی تعطیــل شــدند امــا جلســه جعفریــه کــه 
مدیریتش با شهید ترک بود به کار خود ادامه داد، 
اذعان کرد: در ســال 1363 بــه دلیل آنکه خودش 
در جبهه حضور داشــت از من خواست که جلسات 

قرآنی او را مدیریت کنم و آن ها را ادامه دهم.
دوســت شــهید ترک با بیان اینکه از سال 1363 
تا 1365مدیریت این جلســات بــه عهده من بود و 
این شــهید والامقام به دلیل اینکــه فرمانده جنگ 
بــود گاهــی به ما ســر مــی زد، عنــوان کــرد: بعد از 
مدتــی به دلیل پاره ای از مشــکلات دیگر به جلســه 
نرفتم، یک شــب شــهید ترک به جلــوی در ما آمد و 
بعد از ســلام و احوال پرسی با عصبانیت خطاب به 
مــن گفت با چه حقی جلســات را ترک کــردی؟ مگر 
جلســه قرآن مال من و شماست که با یک مشکل 
آن را رهــا می کنیــد؟ در واقــع او اعتقاد داشــت در 

هیچ شرایطی نباید جلسات قرآنی تعطیل شوند.
الســت گفــت: ایــن آخریــن بــاری بود کــه من و 
شــهید تــرک یکدیگــر را دیدیــم و یــک مــاه بعــد در 
اســفندماه به شــهادت رســید؛ به درخواســت این 
شــهید بزرگوار از ســال 1363تا 1368 این کلاس را 

ادامه داده و به دلیل اســتقبال قرآن آموزان جلسه 
از یک روز به سه روز افزایش یافت.

وی بــا بیــان اینکــه از ســال 1368 تاکنــون ایــن 
جلســات به برکت شــهید تــرک ادامه یافته اســت، 
عنوان کرد: به عقیده بنده دعای شهید ترک باعث 
شــد که این جلسات ماندگار شــود و به 60 جلسه 

افزایش یابد.
ایــن دوســت شــهید بــا بیــان خاطــره ای از این 
شــهید بزرگوار عنــوان کرد: ســال 1365 از حســن 
درخواســت کردم کــه به جبهه بروم؛ از من پرســید 
آیــا فکــر می کنی هر کســی بــه جبهه بــرود مفید و 
مؤثر واقع می شــود؟ ما بیشــترین تأثیر و کارایی را 
در افرادی داریم که در جبهه پایه های مذهبی پیدا 
کردند؛ وی معتقد بود که حضور بنده در جلســات 
قرآنی و تربیت کودکان قرآنی بسیار مؤثرتر از رفتن 

به جبهه است.
الســت ضمن اشــاره به وصیت نامه این شــهید 
والامقــام، اذعــان کــرد: او در وصیت نامــه خود به 
برگــزاری جلســات قرآنــی و تربیت فرزندان و نســل 

قرآنی اشاره و تأکید کرده است.
وی با بیان اینکه شــهید حســن ترک در عملیات 
مســلم بن عقیــل در نیمه هــای شــب در منطقــه 
سومار مجروح شد، گفت: ترکش به پشت گردنش 
اصابت کرد و صورتش مجروح شــد، خون زیادی از 
او می رفــت مدت زیادی طول کشــید تا آمبولانس 
برسد در این حال با وجود خونریزی با ایما و اشاره 
فهمانــد که قصد نمــاز دارد و در همانجا تیمم کرد 
و نماز خواند و این موضوع تا مدت ها در یاد همه 

اطرافیان حسن ماندگار شده بود.
وی در خاتمه افزود: حســن ترک مربی، مداح و 
قــاری قرآن بود و صوت دلنشــینی داشــت که بعد 
از جراحتــش نیــز صدایش حزن انگیزتر شــده بود و 
برخواسته از تقوایش بود به گونه ای که در جان و 

دل ها نفوذ می کرد.

مهلت ثبت نام سومین دوره طرح سنجش، آموزش و سطح بندی داوران مسابقات 
قرآن تمدید شد

ســپهرغرب، گــروه مشــکات: مهلــت ثبت نــام 
و  آمــوزش  ســنجش،  طــرح  دوره  ســومین 
سطح بندی داوران مسابقات قرآن کریم کشور تا 

30 مهرماه تمدید شد.
دبیــر ســتاد عالــی هماهنگی مســابقات قرآن 
کریم، در خصوص ســومین دوره طرح ســنجش 
و ســطح بندی داوران مسابقات قرآن کریم اظهار 
کــرد: به دلیــل ضعف مــوردی در شــبکه اینترنت 
کشــور در برخــی از مناطــق و بــا توجــه بــه اینکه 

طرح ســنجش، آموزش و ســطح بندی داوران در 
ســال آینده برگزار نخواهد شد، بنا بر درخواست 
بســیاری از علاقه منــدان بــه ایــن حــوزه؛ مهلــت 
ثبت نام ســومین دوره این طرح کــه پیش از این 
مرحله اول غربالگری نفرات آن توسط ستاد عالی 
مسابقات انجام شده است؛ تا 30 مهرماه تمدید 

گردید.
حمیــد مجیدی مهر گفت: پس از برگزاری دوره 
ســوم در ســال 1401، برگزاری این آزمون در سال 

آینــده متوقف خواهد شــد و در این زمان بر روی 
موضوع ارتقــا و آموزش های تخصصی به منظور 
رفــع کمبودهــای موجــود در اســتان ها پرداخته 
خواهــد شــد و دوره چهــارم ایــن طــرح پــس از 
تکمیــل فرآیند آموزشــی، نیمه دوم ســال 1403 

برگزار خواهد شد.
داوطلبــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه آدرس 
و  ثبت نــام  بــه  نســبت   http://reg.stdqrn.ir
بارگذاری مستندات خواسته شده اقدام نمایید.

آیت الله جوادی آملی:

قرآن باید درس رسمی حوزه شود
ســپهرغرب، گــروه مشــکات: آیــت الله جوادی 
آملــی گفت: قرآن باید درس رســمی حوزه شــود 
و همانطور که به سایر مباحث پرداخته می شود 

به قرآن کریم نیز پرداخته شود.
آیت الله عبدالله جــوادی آملی از مراجع تقلید 
تأکیــد کــرد: حوزویــان بایــد نســبت به پاســخ به 
شــبهات غــرب اهتمام ورزنــد و توانایی پاســخ به 
شــبهات جامعه را داشته باشــند، اندلس سابق 
بزرگانی از فقه و علوم اســلامی داشــت اما چیزی 
کــه دیــن را از اندلــس گرفــت جنگ هــای صلیبــی 

نبود، بلکه شبهات فکری بود.
وی در مراســم عمامه گــذاری جمعی از طلاب 
که به مناســبت میلاد پیامبر اعظــم )ص( و امام 
صــادق علیهم الســلام در بیت ایشــان برگزار شــد 
ابــراز کــرد: پیامبــر اکــرم به مــا ســفارش کرده اند 
قرآن را امام خود قرار دهید و قرآنی زندگی کنید، 
لازمه اش این است که انسان طیب و طاهر باشد 

تا کلامش در جامعه اثرگذار باشد.
این مرجع تقلید افزود: حوزویان و مدیران اگر 
طیب و طاهر نباشــند نمی توانند جامعه را طیب 

و طاهر کنند.
اســتاد برجســته حوزه علمیــه قم بــا تأکید بر 

لزوم پاســخگویی بر شــبهات بیان کــرد: حوزویان 
بایــد نســبت به پاســخ به شــبهات غــرب اهتمام 
ورزنــد و توانایــی پاســخ بــه شــبهات جامعــه را 
داشــته باشــند، اندلــس ســابق بزرگانــی از فقــه 
و علــوم اســلامی داشــت امــا چیزی که دیــن را از 
اندلس گرفت جنگهای صلیبی نبود، بلکه شبهات 
فکری بود، لذا نباید نســبت به شبهات مطرح در 
جامعــه بی تفاوت بــود، و باید آن ها را به وســیله 

روایاتی که مفسر قرآن هستند جواب داد.
وی با اشــاره به جایگاه صحیفه ســجادیه ابراز 
کــرد: مفاتیح الجنــان کتاب ارزشــمندی اســت اما 
بــر همــه ما لازم اســت ســالی دو ســه بــار ادعیه 

صحیفه سجادیه را تلاوت کنیم.
وی ادامــه داد: انســان هرگز نبایــد بگوید من 
خسته ام یا من نمی توانم، چرا که اصل روح است 
و اگــر روح و اراده تقویــت شــود بــدن همراهــی 

می کند.

این سوره را بخوان و دشمن را شگفت زده کن
ســپهرغرب، گروه مشــکات: اوایل شهریورماه 
نیروهــای  دســت  از  بــازی دراز  ارتفاعــات   1360
متجاوز بعثی آزاد شد، اما آزادسازی آن به همین 
سادگی ها نبود و شهید محسن وزوایی در حالی 
کــه نیروهای کمکی نرســیده بودنــد، حرکتی کرد 

که عراقی ها شگفت زده شدند.
سوق الجیشــی  منطقــه  بــازی دراز  ارتفاعــات 
عــراق  دســت  در  کــه  بــود  صعب العبــوری  و 
بــود. عراقی هــا از ایــن ارتفاعــات بــه شــهر های 
قصرشــیرین، ســرپل ذهاب و گیلان غرب تســلط 
داشــتند و بایــد ایــران بــازی دراز را آزاد می کــرد. 
در عملیــات بازی دراز تعــداد نیروهــای ایرانی کم 
بــود. چون موقع اعــزام به ارتفاعــات تعدادی از 
رزمندگان شهید و مجروح شده بودند و تعدادی 
هــم تــوان بالا رفتــن از ایــن منطقه را نداشــتند. 
محســن بــا تعــداد کمــی از نیروهــا توانســت به 
ارتفاعات برســد. قرار بود نیروهای کمکی بیایند، 

اما خبری نشده بود.
بعثی هــا بــا هلیکوپتــر و تانــک و ســلاح های 
ســبک و ســنگین بــازی دراز را زیــر آتــش گرفتــه 
بودنــد. محســن بــه نیروهــا امیــدواری مــی داد 
کــه مقاومــت کنیــد، نیروهــای کمکــی می آینــد. 
تلفــات بیش تــر شــده بــود و خبــری از نیروهای 
کمکی نبــود. یکی از رزمندگان عصبانی شــده و 
به محســن گفتــه بود: ایــن همه تلفــات دادیم 
و شــما می گویید نیروی کمکــی می آید! پس کو 

نیــروی کمکی؟! محســن لحظه ای ســکوت کرد. 
بــه تعــدادی از رزمنده هــا گفــت دور مــن جمــع 
شــوید. رزمنده ها جمع شدند. محسن به آن ها 
گفــت: مــن هر چــه گفتم شــما تکرار کنیــد. بعد 
شــروع بــه خواندن ســوره »فیــل« کــرد و همه 

تکرار کردند...
بعد از قرائت ســوره، در فاصله زمانی کوتاهی 
می خواســت  کــه  بعثــی  هلیکوپترهــای  از  یکــی 

بــه طــرف رزمنــدگان ایرانــی شــلیک کنــد، راکــت 
اشــتباهی به تانــک بعثــی زد، بعــد دو هلیکوپتر 
هم که می خواســتند منطقــه را زیر آتش بگیرند، 
پره هایشان به هم برخورد کرد و این دو هلیکوپتر 
هــم ســقوط کردنــد. عراقی هــا فکر کــرده بودند 
که کلــی نیروی ایرانی بــه منطقه آمــده . بنابراین 
نیروهای پیاده  و زرهی شــان شروع به فرار کردند 

و اینگونه بازی دراز فتح شد.

رمز موفقیت پیامبر اکرم )ص( چه بود؟
ســپهرغرب، گروه مشــکات: کتاب »ســیری گذرا 
در ســیره رســول الله )ص(« با داشــتن نثــری روان 
و ســاده و اســتفاده از منابع متعدد تلاش دارد به 
زندگانی حضرت محمد)ص( از چهار جنبه بپردازد.

ســیره  در  گــذرا  »ســیری  کتابخوانــی  مســابقه 
رســول الله )ص(«، اثــر آیــت الله العظمــی کریمــی 
جهرمــی به همــت مؤسســه روضه المتقیــن برگزار 
می شود. این مسابقه همزمان با دهه وحدت آغاز 
شــده و هدف از برگزاری آن، آشــنایی هرچه بیشــتر 

مخاطبان با سیره آن حضرت عنوان شده است.
ســیره  در  کــه  اســت  آن  پــی  در  کتــاب  ایــن 
حیات بخــش پیامبر بزرگ اســلام، ســیری اجمالی و 
گذرا داشــته و در عین حال، درس هایی عبرت آموز 
و افتخارآمیــز را بــرای خواننــدگان ارائــه کند. کتاب 
حاضــر را می تــوان بــه طــور کلــی بــه چهــار بخش 
تقســیم کــرد: مرحلــه ولادت تــا بعثت رســول خدا 
)ص(، مرحلــه بعثــت تا ایام وفــات، پیامبر )ص( در 
ایام ارتحال و نفوذ سیره پیامبر )ص( بعد از وفات.

**رمز موفقیت پیامبر )ص(
در بخش هایــی از کتاب حاضــر می خوانیم: یکی 
از مســائل مهم و قابل توجه، ســرّ پیشــرفت پیامبر 
شــرایط  و  نامســاعد  محیــط  آن  در  اســلام  بــزرگ 

نامناسب
اســت کــه موجــب بحــث و بررســی بســیاری از 
اندیشــمندان و ســبب شــگفتی گروه هــای فراوان 
گردیــده اســت. و اما بعــد از این، چــون دعوت آن 
حضرت، الهی بود پشــتوانه عظیــم آن، ذات لایزال 
پــروردگار متعال به شــمار می رود آن اســت که رمز 
پیــروزی و پیشــرفت آن حضــرت، مــدارا بــا مــردم و 
نرمــی با عمــوم طبقات جامعــه بود و ایــن همان 
موضــوع بــا اهمیــت و کارآمدی اســت کــه از قبل، 
خداونــد بــزرگ، پیامبــر گرامــی خــود را بــدان امــر 
فرمــوده بــود تــا او را برای ایــن قیام عظیــم و این 

تقابل نابرابر آماده سازد.
رَبّــی  أمَرَنــی   « آن حضــرت، خــود می فرمایــد: 
الفَرائــضِ«؛  بِــأداءِ  أمَرَنــی  کَمــا  النّــاسِ  بِمُــداراةِ 
پــروردگارم مــرا بــه مــدارا و ســازش بــا مــردم امــر 

فرمود، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان 
داد.

خداوند در قرآن کریم، رمز موفقیت و پیشرفت 
چشــمگیر پیامبــر )ص( را همیــن امــر ذکــر کــرده 
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بــا خلــق مهربانــی و خوشــخویی می کــردی و اگــر 
تندخو و ســخت دل بودی مردم از گرد تو پراکنده 

می شدند.
در جمله نخســتین از این آیــه، مهربانی و نرمی 
پیامبر را مســتند بــه رحمت خدا می کنــد که چون 
خداونــد نســبت بــه بنــدگان، مهربــان اســت تو را 
درباره آنان این گونه نرم و مهربان قرار داده اســت 
و در جملــه دوم تصریــح می کنــد کــه اگــر پیامبــر، 
انســان تندخــو، خشــن و ســنگدلی بود، مــردم از 
اطرافش پراکنده می شــدند و مفهوم آن این است 
که ای پیامبر! اگر می بینی مردم از هر ســو به تو رو 
آورده و پروانه وار بر گِرد شــمع وجود پاک و نورانی 
تــو می گردنــد، برای آن اســت که تو درســت نقطه 
مقابــل این صفاتــی؛ دل رحم و مهربان هســتی، با 
مــردم، نرمی و مدارا می کنــی و در روابط اجتماعی 

خشونت، غلظت و تندی نداری.
انس بــن مالک می گوید: »من با پیغمبر بودم و 
آن حضرت عبایی بر دوش داشــتند که حاشــیه آن 
بســیار غلیظ بود. ناگهان شخص عرب بیابانی آمد 
و آن عبا را بر گردن آن حضرت انداخت و با ســختی 
و شدت تمام ایشان را کشید به طور ی که حاشیه 
آن عبــا در گردن مبــارک آن حضرت، اثر گذاشــت و 
خراشــیدگی ایجاد کرد. ســپس گفت: ای محمد! از 
اموالــی کــه داری بر این دو شــتر مــن حمل کن که 

این ها نه مال توست و نه مال پدرت!
پیامبــر مقداری ســکوت کرده و ســپس فرمود: 
مال، مال خداســت و من هم رســول خدایم. بعد 
اضافــه کردند: آیا بــه خاطر این کارهایــی که با من 

کردی از تو انتقام بگیرم؟
عرض کــرد: نه، فرمــود: چرا؟ گفت: بــرای اینکه 

تو بــدی را با بــدی پاســخ نمی گویــی. پیامبر )ص( 
خندیــد و ســپس امر فرمود تا بر یک شــتر او جو و 

بر شتر دیگرش خرما حمل دادند....
**خلق و خوی ویژه پیامبر )ص(

از تفســیر نیشــابوری نقــل شــده کــه شــخصی 
یهــودی از امیرالمؤمنین )ع( درخواســت کرد تا آن 
حضــرت، صفــات و اخلاق کریمه رســول اکرم )ص( 
را بــرای او شــرح دهد. امیرمؤمنــان فرمودند: »تو 
نعمت هــای خدا را بشــمار.« او عرض کرد: »تعلیق 
بــر محال کــردی، چگونه نعمت های الهــی را احصا 
کنــم؛ در حالی که از حدّ شــمارش بیرون اســت؟!« 
کــم  را  دنیــا  نعمــت  »خداونــد،  فرمــود:  حضــرت 
شــمرده و دربــاره اش فرمــوده اســت: »قــل متاع 
الدنیــا« قلیــل«؛ بگــو ای پیامبــر! متــاع دنیــا اندک 
اســت. و تــو از شــمارش آن اظهــار عجــز و ناتوانی 
می کنــی! من چگونه کســی را توصیف کنم که خدا 
او را به بزرگی ستوده و درباره اش »انک لعلی خلق 

عظیم« فرموده است؟«...
در  اســت  کوشــیده  کتــاب  ایــن  در  نویســنده 
بخش های مختلف به ویژگی های اخلاقی و ســیره 
رســول خدا)ص( براســاس منابع متعــدد تاریخی 
و روایــی بپــردازد. در ذیــل هــر بخــش، روایت هــای 
متعددی نیز جهت نمونه ارائه شده که بر جذابیت 
کتاب افزوده اســت. از سوی دیگر، کتاب هرچند به 
قلم یکی از اســاتید حوزه نوشــته شــده، اما دارای 
نثری روان و خالی از پیچیدگی های مرسوم است و 
همین امر سبب شده تا از گروه های مختلف سنی 

جذب کتاب شوند.
مهلت شــرکت در این مســابقه تا پنجم آبان ماه 
1401 در نظر گرفته شــده اســت. به نفرات برتر این 
مســابقه بــه قیــد قرعــه 20 کارت هدیــه 500 هزار 

تومانی و 10 بسته فرهنگی اهدا خواهد شد.
علاقه منــدان بــرای دریافت نســخه الکترونیکی 
این کتاب و پرسشــنامه آنلاین می توانند به نشانی 
rozemotaghin. اینترنتی این مؤسسه به آدرس
ir مراجعه کنند. کتاب »سیری گذرا در سیره رسول 
الله)ص(« را انتشارات جمکران منتشر کرده است.

وقتی خدا منافقان دروغگو را لعنت می کند و به عذابی دردناک بشارت می دهد
ســپهرغرب، گــروه مشــکات: خداونــد در قــرآن 
کریــم منافقان دروغگو را که باعث نفاق در جامعه 
می شــوند، لعنت کرده و آن ها را به عذابی دردناک 

بشارت می دهد.
این روز ها رســانه های معاند با دروغ پراکنی های 
مــداوم درپــی بر هــم زدن نظم و آرامــش عمومی 
هستند و در این راستا بسیاری از چهره ها هم تحت 
تأثیر دروغ های رســانه های معاند بر آتش به ناحق 
افروخته شده نفت می ریزند و باعث برهم خوردن 
آرامــش جامعــه و آســیب بــه امــوال عمومــی و 
شهادت و زخمی شدن شــماری از خادمان امنیت 

کشور شده اند.
  بشارت عذاب به دروغگویان

جــرم  اینکــه  جــز  بــه  دروغ پردازی هــا  ایــن  امــا 
محســوب شــده و دروغ گــو در جــرم اغتشاشــات 
شــریک است، عملی اســت که قرآن کریم هم به آن 
اشــاره مســتقیم دارد و این دســته از کذابــان را به 

عذابی الیم بشارت می دهد.
خداوند در آیه 10 سوره مبارکه بقره می فرماید: 
هُم عَذَابٌ 

َ
زَادَهُمُ الُله مَرَضاً وَل

َ
رَضٌ ف وبِهِم مَّ

ُ
ل

ُ
»فِــی ق

لِیــمٌ بِمَا کَانُــوا یَکْذِبُــونَ« در دلهای آنــان یک نوع 
َ
أ

بیمــاری اســت خداوند بر بیماری آنــان افزوده و به 

خاطر دروغ هایی که می گفتنــد، عذاب دردناکی در 
انتظار آنهاست.

  کوردلی در دنیا و عذاب دردناک در آخرت
در تفســیر المیــزان دربــاره این آیه آمده اســت: 
قلب منافقان خالی از حســن نیت است و حق را رد 
می کنند به همین جهت قلب های آنان از درک حق، 
زَادَهُمُ الُله مَرَضاً« ســپس خداوند 

َ
بیمار اســت »ف

هــم بــه بیمــاری آن هــا می افزایــد، پــس خداونــد 
بواســطه این بیماری که از ناحیه خودشــان اســت 
و بــه جهت مجازات آن ها بــر این کوری و بیمار دلی 
آنهــا می افزایــد، البتــه این عــذاب دنیوی آنانســت 
آنــگاه در آخرت آن ها را به شــدیدترین عذاب مبتلا 
لِیمٌ بِمَا کَانُــوا یَکْذِبُونَ« و 

َ
هُم عَــذَابٌ أ

َ
می کنــد، »وَل

بــه ســبب اینکــه دروغ می گفتند، برایشــان عذابی 
دردناک خواهد بود، پس سبب عذاب آن ها فساد 

نیت و دروغگویی و تظاهر به ایمان است.
خداونــد در این آیه شــریفه دروغ گویان را نفاق 
پیشــگانی می داند که با دروغ گویی به دنبال ایجاد 
نفاق در امت هستند، از این رو آن ها منافق خطاب 
می شوند و خدا این را مرض و بیماری بیان می کند 
و حتی بر  آن بیماری می افزاید. خداوند این افراد را 

به عذابی سخت بشارت می دهد.

لعنــت  دروغگــو  منافقــان  بــه  خــدا  وقتــی    
می فرستد

ختــم  اینجــا  بــه  منافــق  دروغگویــان  جایــگاه 
کــه  هنگامــی  هــم  مباهلــه  آیــه  در  و  نمی شــود 
دشمنان اســلام با دروغ گویی ســعی بر ضربه زدن 
بــه اســلام و پیامبــر )ص( را دارند، حضــرت محمد 
)ص( مأمــور می شــود تا با آنها بــه مباهله بپردازد 
و بــا نفریــن مســتجابش آن هــا را به عــذاب گرفتار 
کنــد. حتــی در بخــش پایانی آیــه 61 ســوره مبارکه 
آل عمران خداوند بر دروغگویان لعنت می فرستد. 

)لعنت الله علی الکذبین(
  امــروز هم منافقان دروغگو دنبال برهم زدن 

جامعه اسلامی هستند
امروز هم کشــور دچــار دسیســه های منافقان 
شــده و با دروغ هــای مختلف از قتل مهســا امینی 
گرفته تا کشــتار مردم و دانشجویان توسط پلیس 
و... به دنبــال ایجاد نا امنی در جامعه هســتند. در 
ایــن میــان افــرادی از خــواص و چهر ها هــم بر این 
آتــش دامــن زده و بــا بازنشــر اکاذیــب و دروغ هــا 
جامعــه را به آشــوب کشــیده و باعث آســیب جان 
و مــال مردم عادی شــده و به امــوال عمومی هم 

آسیب می رسانند.


